
5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

کارگاهQخانگیQخانمQها 
همراه علی اخاقی، کارشناس اقتصادی 

دفر توسـعه محله، به کارگاه بسـته بندی 

در خیابـان چمـن 5۷ می رویـم، منزلـی کـه 

طبقـه بـالای آن هـم محـل زندگـی اسـت و هـم 

کارگاه کوچکـی کـه آنجـا خانم هـا مشـغول بسـته بندی 

لباس های آماده هسـتند. اسا لشکری بانویی مهربان است 

کـه فضای خانـه اش را به فعالیـت بانوان همسـایه اختصاص 

داده اسـت. پیـش از ایـن سـاکن محلـه جالیـه بـوده و حـالا 

پنج سـالی اسـت کـه بـه محلـه کارمنـدان اول آمـده اسـت.

او بانـوان سرپرسـت خانـوار یـا آن هایـی را کـه می خواهنـد 

کمک خـرج خانواده شـان باشـند، در محلـه می شناسـد.

دربـاره سـابقه همکاری بـا دیگر بانـوان می گوید: بـا بانوان 

هم محلـی در چندیـن کارگاه کار کردیـم؛ حتـی مقطعـی 

کارگاه هـای خانگـی صنایـع دسـتی مثـل منجـوق دوزی،

هویـه کاری یـا بسـته بندی داشـتیم. در همیـن کارگاه هـا 

بـود که بـا این دوسـتان آشـنا شـدم. الان خانم هـای اینجا 

دو تایشـان خیاط هسـتند و دیگری سال ها اتوکاری کرده 

اسـت. این کارهـا ارجی ندارد و دسـتمزدش ناچیز اسـت.

همـه این ها بـه کنار، به دسـت آوردن هان درآمـد کم هم 

گاهـی پیچیـده  می شـد؛ مثـا محیـط برخـی کارگاه هـا 

خیلـی مردانـه بـود و گاهـی خانم هـا معـذب می شـدند.

به همین دلیـل تصمیـم گرفتیـم خانـه را بـه کارگاهـی 

برای بانـوان تبدیل کنیم. کارگاه بسـته بندی به  سرمایه 

خاصـی نیـاز ندارد.

مشکلQتورمQموادQاولیه 
سـعید صابر کاتـه، برادر مهدی، درباره همکاری با دفر توسـعه و تسـهیلگری محلـه می گوید: اعضای 

ایـن دفـر، افـرادی را در محله پیدا و بـه ما معرفی می کنند و هـر کاری در چرخه  تولید از دستشـان برآید،

انجـام می دهنـد. مثل چرخ کاری، اتوکاری یا بسـته بندی. در حال حاضر کارگاهی متشـکل از چند نفر 

بـرای بسـته بندی به مـا معرفی کرده انـد و این قسـمت از کار را به عهده آن هـا گذاشـته ایم. کارگاهی هم 

در محلـه بـود کـه تا همیـن چند وقت پیش به واسـطه دفـر تسـهیلگری، با آن همـکاری می کردیـم اما با 

تـورم و افزایـش قیمت مواد اولیه از سـویی و رکود بازار از سـوی دیگر، توان مالی ما مانند گذشـته نیسـت 

و شـاید دسـتمزد مدنظر خیلی  از این کارگاه ها تأمین نشـود؛ به همین دلیل فعا بـا آن کارگاه همکاری 

نمی کنیـم. در حـال حـاضر تورم قیمت مـواد اولیه بیـداد می کند و این مسـئله توان مالی ما را بسـیار کم 

کـرده اسـت. پیش تـر، پارچـه را بـا شرط پرداخـت هزینـه  و مهلـت دار می خریدیم، امـا حالا بایـد مبلغ را 

نقـد بپردازیـم. قیمـت نخ هم هـر روز افزایـش می یابد. حتی قیمت سـوزن چـرخ خیاطی در سـال های 

اخیـر چند برابـر شـده اسـت. مشـکل اصلی ما کمبـود سرمایه اسـت. پیـش از این و بـا ثبـات اقتصادی،

دسـت مـا خیلـی باز بـود، اما در حـال حاضر هـر روز از توان ما کاسـته می شـود. اتاقـی در طبقه بـالا قرار 

دارد کـه پیـش از این انبـار پارچه ما بـود، اما حالا خالی و به انبار  وسـایل غیرضروری تبدیل شـده اسـت.

دریافتQوامQرویQهواست 
سـعید هر آنچه در چنته داشـته، به همراه مقداری پول که از دیگران جمع کرده، در بانک  گذاشـته است 

تـا وام بگیـرد و بـا آن بتواننـد مقـداری مـواد اولیه بخرنـد و به اصطـاح کمی پیـش بیفتند، اما متأسـفانه 

چند ماهـی اسـت کـه پرداخـت وام هـا تعلیـق شـده اسـت. او در این بـاره می گویـد: کار هر روزه مـن این 

شـده اسـت که به بانـک زنگ بزنم و خـبر بگیرم، ولی حـالا صحبت این می شـود که احتـال دارد تا پایان 

سـال وام ها پرداخت نشـود؛ در ایـن شرایط، بسـیاری از تولید کننده هـا دوام نمی آورند.

درآمدQناچیزQبستهQبندی 
حـدود دو مـاه پیـش، اسـا، آگهـی کانـال دفر 

توسـعه محلـه را دیـد و پـس از تمـاس اعـام کرد 

کـه آمادگـی دارد بسـته بندی لباس را بـه همراه 

جمعـی از بانـوان در منزلـش انجـام دهـد. حالا و 

پـس از گذشـت این مـدت، تجربه خوبـی کنار هم 

داشـته اند امـا از درآمدشـان راضـی نیسـتند. او 

می گویـد: بعد از ایـن مدت که کار کردیـم، دریافت 

ناچیـزی داشـتیم. حتـی نمی توان به آن به چشـم 

کمک خـرج زندگـی نـگاه کـرد. بایـد پرداخت هـا 

افزایـش پیـدا کنـد و از طرفـی سـفارش ها بیشـر 

شـود تا دسـتمزد کارمـان معقول باشـد.

اخاقی اما با توضیحی درباره این موضوع می گوید:

چـون تعـداد سـفارش کـم اسـت، درآمـد بانـوان هم 

شـایان توجه نیسـت. در حال حاضر خانم هـا تقریبا 

یک هفتـه در ماه، سـفارش بسـته بندی دارنـد و بقیه 

روزها اصا سفارشی ندارند. اگر کارگاه های خیاطی 

سرمایـه کافـی داشـته باشـند و بتوانند بیشـر تولید 

کننـد، همـه نفـع می برنـد و متناسـب با کار بیشـر،

درآمدشـان هم افزایـش می یابد.

مصائبQکارQمهاجر 
سراغ چندتن از بانوان مشغول به کار می روم. خانم های 

اینجا اکثرا سرپرست خانوار هستند. هر شش بانویی که 

در این کارگاه مشغول اند، گرفتاری مالی دارند. فرحناز 

رحیمـی همـراه دو دخـر و عروسـش در ایـن کارگاه کار 

می کند.5۲ سـال دارد و به چندین زبان مسـلط است؛ از 

انگلیسی  تا اردو، پشتو و دری. خانواده او از افغانستان به 

اینجـا مهاجـرت کرده اند. همسرش کم توان شـده اسـت 

و حـالا فرحنـاز می خواهد یاریگر او باشـد. البتـه پیش از 

این هـم در کارگاه هـای دیگـری مانند اتـوکاری، نخ زنی،

نگین کاری و چاپ روی لباس مشـغول به کار بوده است.

مهنـاز و شـهناز رحیمـی هـم دو خواهـر و جـوان هسـتند.

مهنـاز کارشناسـی مامایـی از افغانسـتان دارد امـا اینجـا 

نمی تواند به صورت قانونی شـغل تخصصـی اش را دنبال 

کند؛ به همین دلیل در این کارگاه مشـغول کار شده است.

نگین رحیمی عروس فرحناز اسـت. او باردار اسـت و در این 

شرایـط کار می کنـد. او هـم مامایـی خوانـده و عاوه بر این 

زمانـی هم در رشـته اقتصـاد تحصیل کرده اسـت. با تسـلط 

گروه هـای تنـدرو بـر افغانسـتان، نگیـن مجبور بـه مهاجرت 

شـده و نـزد خانواده همسرش آمده اسـت.

درآمدQحداقلیQبانویQسرپرست 
زبیده مستان، سالمند و سرپرست خانوار است. او سال ها در 

زمین کشـاورزی کار کرده اسـت؛ چون کارگاه نزدیک منزلش 

اسـت، بـا درآمـد کـم آن سـاخته و بـرای کار بـه اینجا می آیـد. او 

دربـاره محیـط کارشـان می گویـد: اینجـا منـزل اسـا خانم و 

پـر از لباس هـای بسته بندی شـده اسـت. خـدا خیـرش بدهد 

کـه ایـن محیـط را فراهم کرده اسـت. همـسرم فوت کرده اسـت 

و شـش فرزند دارم. هرطور شـده بایـد خرجـان را فراهم کنیم.

برقراریQارتباطQمیانQکارگاهQها 
پـس از گفت وگـو بـا تولیدکننـدگان سراغ کارشناسـان دفر 

توسـعه و تسـهیلگری محله سـجادیه و جالیه می رویم. علی 

اخاقی، کارشـناس اقتصادی این دفر، با اشـاره به رسـالت 

دفـر در موضـوع کارآفرینـی و اشـتغال می گویـد: یکـی از 

اتفاقـات خـوب که در مـدت فعالیـت دفر محله سـجادیه رخ 

داد، شناسـایی ظرفیت هـای کارگاهی و تولیـدی محله بود.

کارگاهـی نزدیـک دفـر قـرار دارد و در گفت وگـو مشـخص 

شـد ایـن مجموعـه بـه نیـروی همـکار نیـاز دارد تـا در زمینـه 

تولید و بسـته بندی مشـارکت کنند. در ابتـدای فعالیت دفر 

تسـهیلگری محله در فضـای مجازی کانالی تأسـیس کردیم 

و در ایـن کانـال فراخـوان دعوت بـه کار در حوزه بسـته بندی 

منتشر شـد. از طریق همیـن کانال و فراخوان بـود که با خانم 

اسـا لشـکری آشـنا شـدیم. نقـش دفـر شناسـایی و معرفی 

افـراد مسـتعد و نیازمنـد بـه نهادهـا و سـازمان های مرتبـط 
مانند سـازمان فنـی و حرفه ای، کمیته امـداد امام خمینی(ره)

و اداره بهزیسـتی است.

لزومQحمایتQازQتولیدکنندگانQمحلی 
اخاقـی در ادامـه بـا اشـاره به رونق نداشـن کارگاه خیاطـی 

محلـه می گویـد: کارگاه خیاطـی آقـای صابـر کاتـه در حـال 

حـاضر فقـط بـا سـی درصد تـوان مشـغول به کار اسـت کـه دلیل 

آن مشـکات مالـی اسـت. مجموعـه  ای کـه در گذشـته بـرای 

حـدود ۱5۰نفر به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال زایی 

کـرده بـود، حالا با یک سـوم توان فعالیـت می کند. بـرای امنیت 

فعالیـت اقتصادی ایـن مجموعه ها، باید حایـت و تأمین مالی 

مناسـبی صـورت بگیرد. دفر ما نیـز در همین راسـتا اقدام کرده 

امـا متأسـفانه پرداخـت وام تا تاریـخ نامعلومی از سـوی بانک ها 

بـه تعویق افتاده اسـت.

جایQخالیQبازارQبرایQتولیدکنندگانQخانگی 
رشـناس اجتاعـی دفـر توسـعه و  ، کا ه دخـوا زهـرا دا

تسـهیلگری محلـه سـجادیه و جالیـه، می گویـد: عاوه بـر 

کارگاه خیاطـی مذکـور بـا چنـد مجموعـه دیگـر هـم صحبت 

و رایزنـی کردیـم. کارگاه هایـی اعـام آمادگـی کردنـد کـه 

نیروهایـی را از محلـه به کارگیـری کننـد و از ایـن طریـق بـه 

خانواده هـای کم درآمـد محلـه کمـک کنیـم. در قـدم بعـدی 

قصـد داریـم افـرادی را بـرای دریافـت وام مشـاغل خانگـی 

معرفـی کنیـم تـا در منـزل خودشـان بـا تهیـه تجهیزاتـی بـه 

درآمـد پایـدار برسـند. عـده ای هم پیـش از این بـرای این وام 

معرفـی شـده اند اما متأسـفانه فعا سیسـتم بانکـی پرداخت 

وام را بـه تعویـق انداختـه اسـت. معمـولا این وام هـا کم بهره و 

بـا بازپرداخت طولانی اسـت. بعـد از تحقیق و بررسـی درباره 

محلـه سـجادیه، متوجـه شـدیم بسـیاری از بانـوان در منـزل 

بـه تولید صنایـع دسـتی و تولیـدات خانگـی می پردازند، اما 

بـازار فروشـی متناسـب بـا محصولاتشـان ندارنـد. خواسـته 

هم محلی هـا راه انـدازی بازارچـه  یـا روز بـازاری اسـت کـه 

بتواننـد اجنـاس تولیدی شـان را در آن عرضـه کننـد. در 

حـال حـاضر کمبـود سرمایه و نداشـن مکانی مناسـب برای 

عرضـه محصولات، دغدغه اصلـی تولیدکننـدگان خرد محله

 است.

بدونQراهQپسQوQپیش 
نسـرن اسـامی یکـی از خیاط هـای باسـابقه اسـت کـه بـا ایـن کارگاه همـکاری می کند.

او کـه خـودش کارگاه خیاطـی داشـته اسـت، در کش و قـوس مسـائل مالـی ناچـار شـده  

کارگاهـش را تعطیـل کند، اما حالا پس از چند سـال دوباره سراغ کار قبلی بازگشـته اسـت.

34 سـال دارد و از دوازده سـالگی خیاطـی را آغـاز کـرده اسـت. نسـرن می گوید: مشـکات 

مالـی همیشـه مسـئله اصلی کار مـا بوده اسـت؛ چه زمانـی که بـرای دیگـران کار می کردم و 

چه سـال هایی کـه برای خـودم کارگاه داشـتم. اجرت ها بی نهایـت کم ارزش و  اندک اسـت.

زمانی کـه کارگاه داشـتم، در پایـان مـاه می دیـدم هیـچ سـودی برای خـودم نمانده اسـت و 

همیشـه بدهکارم. دسـت تولیدکننده های عمده بسـته اسـت و از طرفی چون می خواهند 

خودشـان سـود شـایان توجهی ببرند، دسـتمزد مـا خیاط هـا و کارگاه هـا را ناچیـز پرداخت 

می کننـد. الان سراغ ایـن کار برگشـته ام، چون شـغل من این اسـت و راه دیگـری ندارم. پس 

از بیست و اندی سـال خیاط بـودن سراغ چـه شـغلی بـروم و چـه  کاری را از اول شروع کنـم؟ 

وارد هر شـغلی که بشـوم، بایـد از صفـر شروع کنم.


